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درآمد چهل‌تیکه‌ای!

خونه مادربزرگ همیشه برامون یه صفای دیگه داشت؛ از درودیوار 
هم که بالا می‌رفتیم از ترس اخم و تشــر مامان‌بزرگ و بابابزرگ 
کسی جرأت دعوا کردن مارو نداشت. خونه مادربزرگا همیشه یه 
حال‌و‌هوای دیگه داشــت. یه جورایی رنگی‌رنگی و گل‌گلی بود. از 
دستگیره در آشپزخونش بگیر تا بالش‌ها و کوسن‌هایی که به وقت 
بازی‌ها و شیطنت‌های کودکانه‌مون به سمت هم پرتاب می‌کردیم. 
آخه مادربزرگا برای هر پارچه‌ای که اضافه بود یه تدبیری داشتن 
و برای صرفه‌جویی باهاشــون چیزای خوشگل و گل‌گلی درست 
می‌کردند. دستگیره‌های آشــپزخونه و روبالشی‌های چهل‌تیکه 
گل‌گلی خونه‌های قشنگ‌شــون هم هنر دســت خودشــون بود 
که از پشــت عینک بــا ظرافت خــرده پارچه‌های اضافــی رو با 
 ســلیقه کنار هم می‌ذاشتن و ســوزن می‌زدن و بهش می‌گفتن 

»چهل‌تیکه«. 
هنــر چهل‌تیکه‌دوزی هنری اســت که از دیرباز بــا خیاطان این 
ســرزمین اخت گرفته اســت. هنــری که از اتصــال پارچه‌های 
دورریختنی که هیچ کارکرد دیگری ندارد، چیزی را خلق می‌کند 

که علاوه بر کارآمدی آن، جدابیت و زیبایی‌های بصری هم دارد.
یکی از مهمترین و زیباترین کاربردهای چهل‌تیکه‌دوزی دوختن 
رومیزی، رو‌فرشــی، رو‌مبلی، رو‌بالشی، رو‌تختی و انواع عروسک، 
کیف و جامدادی است که با توجه به نیاز و سلیقه خودتان می‌توانید 
تهیه کنید. اگر شــما هــم در خانه بیکار نشســتید و حوصله‌تان 
ســر‌رفته و دنبال درآمد با انجام یه حرفه خاص هســتید به شما 
پیشنهاد می‌کنم حتماً سری به سایت‌های آموزشی و کتاب‌های 
چهل‌تیکه‌دوزی بزنید که این روزها بازار فروش و مشــتری‌های 
خیلی زیادی دارد. یادمان باشد ما نیز از همان نسل مادربزرگ‌های 
خلاق و توانمند هســتیم و برای کسب مهارت و شعله‌افروزی هنر 

احتیاج به یک جرقه بسیار کوچک داریم.

دوئل با هوای آلودهکاروبار

زندگی در هوای آلوده شهرهای پرجمعیت و مقابله با اثرات مخرب 
این آلاینده‌ها یکی از معضلاتی اســت که این روزها با آن سروکار 
داریم. برای اینکه در این شــرایط بتوانیم مراقب ســامتی خود 
باشیم و از بیماری‌هایی نظیر انسدادهای ریوی، برونشیت مزمن، 
ذات‌الریه، حملات آســم و‌... در امان بمانیم، نیاز است راهکارهای 
علمی را یافته تا با رعایت آنهــا اثرات آلودگی هوا بر بدن خود را تا 
حد ممکن کاهش دهیم. در این شــرایط پزشکان قبل از هر چیز 
توصیه می‌کنند از ماســک‌های فیلتردار اســتفاده کنیم. شــاید 
برای‌تان جالب باشد برخی ماسک‌ها در بازار وجود دارند که دقیقاً 
برای نوع خاصی از ذرات معلق در هوا تهیه شده است. اگر بتوانید 
اطلاعات خود را از نوع و میزان آلاینده‌های شــهرتان بالا ببرید در 
انتخاب ماسک مناســب کار ساده‌تری خواهید داشت. حواس‌تان 
باشد زدن ماسک‌های معمولی و بدون فیلتر کمکی به رفع آسیب‌ها 
نخواهد کرد. موضوع دیگر این اســت که مراقــب تغزیه خود در 
روزهای آلوده باشید. باید در این شرایط به سراغ آن دسته از مواد 
غذایی بروید که مانع جذب عناصر سنگین مانند سرب می‌شوند. 
گروه‌های غذایی کلســیم‌دار گزینه مناسبی خواهد بود. از طرفی 
اســتفاده از ویتامین‌های )E( و )C( که خاصیت آنتی‌اکسیدانی 
دارند نیز توصیه می‌شود. علاوه بر مصرف ویتامین‌ها، می‌توانید از 
سیر و پیاز به عنوان منابع طبیعی دارای آنتی‌اکسیدان نیز استفاده 
کنید. حواس‌تان باشد در این روزهای آلوده مصرف غذاهای سرخ 
کردنی را تا حد ممکن محدود کنید، چراکه مواد سرخ‌کردنی اثرات 
رادیکال‌های آزاد را که از طریق آلودگی هوا وارد ریه‌ها می‌شــوند 
افزایش می‌دهند. همچنین مراقب باشید اگر بعد از روزهای آلوده 
برف یا باران بارید از تماس مســتقیم با آن خودداری کنید. باران 
و برف در هوای آلوده بسیار خطرناک هســتند و ممکن شما را با 

مشکلات عفونی و یا مشکلات پوستی مواجه کنند.

تجربه لمس اقیانوسشفاخانه

سفر در اعماق اقیانوس‌ها و تماشــای گونه‌های متعدد و مختلف 
ماهی‌هــا و دیگر جاندارانی که زیــر آب زندگی می‌کنند، آرزویی 
اســت که همه ما روزی به آن فکر کرده‌ایم. پس اگر خبردار شویم 
که در همین نزدیکی‌ها مکانی وجود دارد که این امکان را با سبک 
و ســیاقی متفاوت در اختیارمان قرار می‌دهــد، قطعا هیجان‌زده 
خواهیم شــد و تعلل نخواهیم کرد که هرچــه زودتر این اتفاق را 
تجربه کنیم. »اقیانوس پارک« جایی اســت برای تجربه ســفر به 
اعماق دریاها و اقیانوس‌ها. مجموعه‌ای تفریحی و گردشگری که 
در راستای گردشگری خلاق و گسترش پارک‌های مفهومی در شهر 
تهران تاسیس شده است. از این مجموعه گردشگری روزانه افراد 
زیادی بازدید می‌کنند و از امکانات بخش‌های مختلف آن بهره‌مند 
می‌شوند. هدف از تاسیس این پارک که روبروی پارک آب و آتش و 
در منطقه گردشگری عباس آباد تهران واقع شده است؛ آشنایی با 
حیوانات دریایی ایران و جهان به ویژه ماهی‌های بومی و همچنین 
چگونگی حفاظت از محیط زیست دریایی است. در ابتدای ورود به 
»اقیانوس پارک« نمایشی پنج دقیقه‌ای از سفر به اعماق اقیانوس و 
دیدن انواع موجودات دنیای زیر آب همراه با جلوه‌های ویژه برایتان 
پخش خواهد شــد. پس از آن می‌توانید از بخش‌های مختلف این 
پارک دیدن کنید. بخش‌هایی جذاب مانند تماشــای صدف، وال، 
لاک‌پشت چرمی، پیلاتیپوس، خرچنگ  و گراز دریایی  متحرک 
درون دریاچه و یا رفتن به بخش قطب جنوب و تماشای پنگوئن‌ها 
و فک دریایی. همچنین شــما این امکان را خواهید داشــت که از 
موزه ماهیان اندمیک ایران شامل گنجینه منحصربه‌فرد بانک ژن 
ماهیان اندمیک ایران نیز دیدن کنید. »اقیانوس پارک« کارگاه‌های 
آموزشــی متعددی نیز دارد که با شــرکت در آن‌ها می‌توانید به 
اطلاعات جذاب و منحصر به فردی از زندگی گونه‌ها متعدد جانوران 

آبی دست پیدا کنید.

لنگرگاه

هنوز صدای بلند دورگه و 
خش‌دار مــرد دوره‌گردی 
که توی کوچه فریاد می‌زد و 
داد می‌کشید که: »دمپایی 
پاره خریداریم! نون خشک 
نمکیهههههه؛  خریداریم! 
نون خشکیههههه«؛ گاهی 
در گوش‌مان زنگ می‌زند. 

تصویری کــه از آن مرد به 
خاطر داریــم، مردی بود با 
یک چرخ‌دستی فلزی و زنگ‌زده که تمام وزنش را می‌انداخت 
روی دسته آهنی و به زحمت در کوچه‌پس‌کوچه‌های محل 
راه می‌رفت و فریادکشان کســب‌و‌کارش را به اهالی محل 

یادآوری می‌کرد! مردی که ما او را »نمکی« صدا می‌زدیم!
چرخ‌دستی آقای نمکی به حدی پر از گونی‌های نان خشک 
و سبدهای پلاستیکی و به قول خودش دمپایی‌های پاره بود 
که وقتی از روبه‌رو نگاهش می‌کردی، به سختی می‌توانستی 
صورت آفتاب‌ســوخته‌اش را ببینی. در دنیای کودکی‌مان 
گاهی ترس برمان می‌داشت که نکند این چرخ خود به خود 
حرکت می‌کند. اما شنیدن صدایش مطمئن‌مان می‌کرد و 

خیال‌مان راحت می‌شد.
ما بعضی از نمکی‌ها را بیشتر دوست داشتیم. آنهایی که در 
بند و بساط‌شان یک سبد جوجه رنگی هم داشتند که در ازای 
دمپایی پاره و نان خشک و پلاستیک و‌... می‌توانستیم یکی از 
آن جوجه‌ها را به انتخاب خودمان به سرپرستی قبول کنیم.

بزرگتر که شدیم آقای نمکی چرخ‌دستی زنگ‌زده‌اش را به 
یک وانت پیکان رنگ و رو رفته تبدیل کرده بود. حالا دیگر 
نیاز نبود برای خبردار کردن اهالــی محل از آمدنش فریاد 
بکشد؛ چراکه با پیشــرفت فناوری، بلندگو هم به ابزارهای 

شغلش اضافه شده بود. 
اما این پایان ماجرای آقای نمکی و بساط نون خشک‌هایش 
نبود. حــالا دیگر مدت‌هاســت صدایی از خریــداران نان 
خشک به گوش‌مان نمی‌رسد. برای همین نان‌های خشک 
دیگــر با آبکش، نمک و جوجه رنگی مبادله نمی‌شــود و به 
سطل آشغال‌ها سرازیر می‌شــود. حالا دیگر تمام خاطرات 
کودکی‌مان از آقای نمکی و چرخ زنگ‌زده‌اش پشت حکایت 

مافیاهای زباله خاک می‌خورند.

در کوچه آهنگری شهرکرد 
کــه از وجود این شــغل 
قدیمی خالی شده کارگاه 
»حاجتعلــی رحیمــی«، 
آهنگری کهنــه‌کار که در 
طول ســال‌ها، به واسطه 
دســت‌و‌پنجه نرم کردن با  
فولاد به مردی آبدیده و با 
تجربه و سرســخت تبدیل 

شده، خودنمایی می‌کند.
انتظار داری که با دریایی از فلز و براده‌های تیز و سختی مواجه 
شوی، اما این‌طور نیست. زمانی که وارد حجره آهنگری استاد 
حاجتعلی می‌شــوی فقط با فلز، پتک و چکش و آچارهای 
سفت و زمخت طرف نیستی. این حجره آهنگری بوی شعر 
و ادبیات می‌دهد، بوی هنر. از لابه‌لای صدای پتک و چکش 
می‌توان طنین اشعار مثنوی و حافظ و سعدی و روایت‌های 

تاریخ ایران‌زمین را شنید.
اینجا ادبیات از آهنگری شغلی لطیف ساخته و این موضوع 
را در شکل‌دهی اجسام کارگاه استاد می‌توان به خوبی دید. 
حاجتعلی آهنگر به ســبب علاقه خاصی کــه از کودکی به 
کتاب و کتابخوانی داشته توانسته تاکنون دو جلد کتاب به 
چاپ برساند و شش جلد دیگر نیز آماده چاپ دارد. روزگار 

با حاجتعلی همان کاری را کرده که وی با فولاد می‌کند. 
استاد در طول ســال‌ها زندگی با فراز‌و‌نشیب‌هایی روبه‌رو 
بوده و اکنون این کوله‌بــار دانش و تجربه را در کتاب‌هایش 
با مردم به اشــتراک گذاشته است. »گیل‌گمش« نگاهی به 
افسانه سومری و »آب‌درمانی« مروری بر تجربیات حاجتعلی 
رحیمی از جمله کتاب‌هایی اســت که تاکنون از این آهنگر 
ادیب به چاپ رســیده اســت. آهنگری از جمله مشاغل و 
حرفه‌های قدیمی و بشدت پر‌زحمت محسوب می‌شود. در 
شهرکرد هم به دلیل شرایط زندگی مردم از جمله کشاورزی 
و دامداری و همچنین ایل کوچرو بختیاری به لوازم و ادوات 
ساخت آهنگران مورد نیاز است. با سختی‌هایی که این کار 
دارد اســتاد حاجتعلی همچنان بر این عقیده است که باید 
مشغول این کار باشد؛ چراکه این ابزار نیاز مردم است و باید 

کوره آهنگری روشن باشد.

به کجا چنین شتابان؟!

آهنگر شاعرمسلک

دگردیسی

گـزارش
»وقتی مادرانی را می‌بینم که خودشان 
را مادر خوب می‌داننــد و اطمینان 
دارند که ایفاگر عالی در نقش مادری 
هســتند، از خودم بیزار می‌شوم.« شاید شما هم 
گاهی و یا اغلب با خودتــان چنین گفت‌وگوهای 
ذهنی داشته و دچار خود‌سرزنشی شده باشید؛ 
اما این تنها یک زنگ خطر است که می‌تواند شما را 
آگاه کند که مسیر صحیح را بیابید و تغییر جهت 

دهید.

نارضایتی مادرانه!
مفهوم »مادر« همواره با تصویری آرمانی سنجاق شده، 
اما مادرانی هســتند که از بودن در چنین جایگاهی 
چندان احساس رضایت ندارند و نقش خود را به عنوان 
»مادر« نپذیرفته و یا از خود در این نقش رضایت کافی 
ندارند. اما مشکل کجاســت؟ این مادران دقیقاً از چه 
موضوعی ناراضی هســتند و این ناخشــنودی از کجا 
سرچشــمه می‌گیرد؟ ماجرا را با عنوان کردن سؤالی 
آغاز می‌کنم که این دسته از مادران مدام در ذهن‌شان 
همچون چراغی مدام روشــن اســت: »آیا من، مادر 

خوبی هستم؟«
پس از مادر شدن، دغدغه‌ای که سراغ مادران می‌آید 
و مسیر مبهمی را پیش‌روی آنها قرار می‌دهد، »مادر 
خوب« بودن اســت. معیارهای مادر خوب و مادر بد 
اغلب ناشی از کلیشه‌هایی است که در طول زندگی با 
آن‌ مواجه شده‌ایم، اما از منظر علم روان‌شناسی نوین 
مفهوم »مادر خوب« تا حدودی از کلیشه‌های مرسومی 
که در ذهن ما نقش بسته، فاصله داشته و درصدد است 
تا مفهومی تــازه در این مورد ارائه دهد تا هم تربیت و 
رشــد فرزند در آغوش مادر به ایده‌آل‌ترین شکل رخ 
دهد و هم مادر به رضایت درونی در ارائه نقش مادری 

خود دست یابد.  

لزوم بلوغ عاطفی در پرورش کودک
در نگاه اول باید به این موضوع توجه داشــت که مادر 
خوب کسی است که خود به بلوغ عاطفی رسیده و برای 
پرورش دادن یک کودک ســالم آماده است و هویت 

فرزندش را به عنوان یک شــخص مجزا و مستقل به 
رسمیت می‌شناسد. شاید براى یک مادر سخت باشد 
موجودى را که 9 ماه در درون خود و با شــیره‌ جانش 
پرورانده، به عنوان فردى مســتقل بپذیرد که حس‌ها 
و نیازهاى مجزا و متفاوتى دارد. با این تفاســیر، مادر 
باید بتواند ایــن تفاوت را بپذیرد و بداند این انســان 
جدید، خواسته‌ها و نیازهاى متفاوتى دارد که لزوماً با 
خواســته‌هاى او یکسان نیست. هنر مادر آن است که 
بتواند فرد دیگرى را که هویت و موجودیتى مستقل از 
او دارد، بپروراند و بزرگ کند. فردى که نه‌تنها انسانى 

دیگر، بلکه با کودک رؤیاهاى او نیز متفاوت است.

کافی باشید!
به انــدازه کافی مادر بــودن نیز یکــی از مهمترین 
معیارهــای یک مادر خوب به شــمار می‌رود. باید در 
نظر داشــت که یک مادر خوب به انــدازه‌ کافى و بنا 
بر مقتضیات ســنى، توانای‌ىهــا و نیازهاى فرزندش 
در کنار او حضــور دارد و نیازهاى فرزندش را در زمان 
مناسب و پس از درخواست او، به شیوه‌اى مناسب رفع 
م‌ىکند. محافظت و حضور بیش از حد مادر، ظرفیت 
مستقل شدن را از کودک محدود و غیرفعال م‌ىکند و 
ناخودآگاه این تصور را در او به وجود م‌ىآورد که »من 

ناتوانم و حضور مادر در کنار من همیشــه لازم است 
و من بــدون او نم‌ىتوانم کارى بکنم«. روانشناســان 
امروزی معتقدند یک مادر خوب در 18 ماه اول حیات 
کودک باید نیازهاى او را بلافاصله برطرف کند و پس 
از آن )با توجه به ســن فرزندش( با چند دقیقه تأخیر 
به نیازهاى او پاسخ دهد. سعى مادر خوب بر این است 
با افزایش سن فرزندش، لزوم حضور خود را براى رفع 

نیازهاى او و به طور کلى در زندگى او کمرنگ کند.

آفت محدودیت‌های افراطی
یکی دیگر از عواملــی که به تربیت فرزند به شــکل 
اصیل و به دور از آســیب منجر خواهد شد این است 
که مادران بــه فرزندان خود اعتماد کافی داشــته و 
فرصت کسب تجربیاتی که ذاتأ خطرناک نیست را به 
آنها بدهند. البته این بدین معنا نیســت که قرار است 
مجوز هــر کار خطیر و بحران‌زایی بــه فرزندان داده 
شود بلکه بدین معناســت که اعتماد‌به‌نفس کافی را 
برای کســب تجربه‌های کوچک به آنها داده و در عین 
حــال از راه دور مراقبت‌هــای لازم را صورت دهیم. 
تجربه نشــان داده کودکى که بیــش از حد محدود 
شده، امکان تجربه مســائل جدید را پیدا نم‌ىکند و 
هرچه تجربیات کودک کمتر باشد، کمتر به قابلیت‌ها 

و اســتعدادهاى خود پى م‌ىبرد؛ تــا جایى که حتى 
 گاهى خود مادر اســتعدادهاى ذاتــى کودک خود را

 انکار م‌ىکند.

وابستگی را به دلبستگی بدل کنید
نکته مهم دیگر وابســتگی بیش از حد مادر به کودک 
است که به مرور زمان منجر به وابستگی متقابل فرزند 
به مادر نیز می‌شــود. این وابســتگی باید با مدیریت 
صحیح و آشنایی به اصول روانشناختی به »دلبستگی 
ایمن« تبدیل شود. در این دلبستگی، مادر فرزندش را 
فرد اضافه در زندگی‌اش نمی‌داند و به او محبت می‌کند 
و زمان خود را با او می‌گذراند و به این صورت دلبستگی 
ایمن شــکل پیدا می‌کند. این کودکان در بزرگسالی 
افرادی اجتماعی و مهربان هســتند و روابط عاطفی 

صمیمی‌تر و متعهدانه‌تری خواهند داشت.
حال که در آســتانه فرا رسیدن روز مادر هستیم، چه 
خوب است اگر نقش مادری را پذیرفته‌ایم و یا تصمیم 
به مادر شدن داریم، تلاش کنیم دانش و شناخت خود 
را در زمینه رفتار آرمانی و مناسب به عنوان یک مادر 
افزایش دهیم و تلاش کنیم یک »مادر خوب« باشیم؛ 
مادرى که هرگز به دره عمیق ناخشــنودی ســقوط 

نمی‌کند و نسلی شکوفا تربیت خواهد کرد.

پرتو جغتایی
روزنامه نگار

خــــوب 
مثل مـــــــــادر


